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ســال 1308در خانه عالم بزرگواری به دنیا آمد که 
مردم شهر خرم آباد سرش قسم می خورند و احترام 
خاصــی برایش قائــل بودند. کودکی ســیده بتول 
مصادف شــد با دوران کشــف حجاب رضاخان و او 
برای حفظ حجابش مثل صدها دختر و زن این شهر 
محکوم به ماندن در خانه شد. گرچه نتوانست سواد 
خواندن و نوشتن مکتبی بیاموزد اما به لطف حضور 
در کلاس های خانگی آموزش قــرآن، خیلی خوب 
قرآن و دعاهای عربی را می خواند. هیچ کس نفهمید 
چه شد که بتول به آسیدمرتضی بله گفت. نه اینکه 
سیدچیزی کم داشته باشد، روحانی فاضل و پرتلاش 
بود اما چند چیز در زندگی اش بــود که هر دختری 
طبیعتاً به او بله نمی گفت. اول سن سی و چند ساله اش 
که بیش از دوبرابر ســن یک دختر 14ساله بود. دوم 
5فرزند قد و نیم قدی بود که از همسر اولش داشت 
و باید سیده بتول- که خاله بچه ها می شد- برایشان 
مادری می کرد. ســوم رفتن به نجف بود. پســرش 
حجت الاســلام ســیدحمید علم الهدی درباره این 
موضوع می گوید:»بی بی جان به عشــق مجاورت با 
حرم امیرالمومنین و مادری کردن در حق بچه های 
خواهرش، از آن خانه اعیانی با آن همه خدم و حشم، به 
خانه محقر و اجاره ای در نجف رفت. پسر بزرگ پدرم، 
فقط یک سال از مادرم کوچک تر بود و کوچک ترین 
پسرش هم 2ماه بیشتر نداشت.« 2سال بعد خودش 
هم مادر شد و نخستین دخترش فاطمه متولد شد. 
بارداری دومش بود که به ایران بازگشتند. 5سالی از 
زندگی مشترکشان گذشــته بود و حالا دیگر درس 
سیدمرتضی تمام شده و اجازه اجتهاد گرفته بود، تا 
برای تبلیغ دین و راهنمایی مردم بــه اهواز برود. در 
کمتر از یک سال آیت الله ســیدمرتضی علم الهدی 
به عنوان امام جماعت شهر اهواز شناخته شد و اقامه 
نماز جماعت، سخنرانی و تفسیر قرآنش افراد زیادی 
را به مسجد کشــانده بود. در همین سال ها فرزندان 
دیگرش با فاصله کمی از یکدیگر به دنیا آمدند. خدا به 

او 10فرزند عطا کرد؛ 5دختر و 5پسر.

فعالیت های سیاسی و تلگراف 
در دهه 40خانه بی بی جان تبدیل به مرکز رفت وآمد 
انقلابیون و شخصیت های علمی شده بود که از سراسر 
کشــور به اهواز می آمدند و بی بی جان هم تقریبا در 
اغلب روزهای هفته، کنار کارهای خانه و رســیدگی 
به بچه ها و برپایی مراسم هفتگی ختم قرآن، با روی 
گشاده به مهمان های آسیدمرتضی می رسید. همین 
سال ها بود که قیام خونین 15خرداد و بعد مخالفت 
امام)ره( با تصویب لایحه کاپیتولاســیون پیش آمد 
و بحث حمایت از امام)ره( موضوع حساسی شد که 
کمتر کســی جرأت اعلام آن را داشــت. اما آیت الله 
علم الهدی اهوازی بــرای حمایت از آیت الله خمینی 
تمام تلاش اش را کرد. بی بی جان هــم به پیروی از 
مراجع تقلید و علما در حمایت از امام)ره( دست به کار 
جسورانه ای زد. در جلسات هفتگی ختم صلوات که 
برای سلامتی امام خمینی در خانه گرفته بود پیشنهاد 
نوشتن تلگراف به شاه را داد. این نخستین باری بود 
که خانم های اهوازی اینقــدر دل و جرأت پیدا کرده 
بودند که در خفقان سیاســی پهلوی، نامه اعتراضی 
به شاه بنویسند. اما هنوز یک روز از نوشتن این نامه 

نگذشــته بود که خانم ها یکی پس از دیگری تحت 
فشار خانواده و ترس از دردسرهای رژیم امضاهایشان 
را پس گرفتند. اما بی بی بتول پــای حرفش ماند و 
همراه یک یا دو نفر از خانم های اهوازی راهی خیابان 
مخابرات اهواز شد و این تلگراف را زد: »آقای شاه، اگر 
مســلمانی چرا مرجع تقلید ما را تبعید کردی؟ اگر 
نیستی بگو تا ما تکلیف مان را بدانیم. بانو علم الهدی/ 
آبان ماه سال 1343« ســیدمحمد علم الهدی پسر 
دیگر بی بی جان با اشــاره به این خاطــره می گوید: 
»شنیده ایم سند این تلگراف در اسناد پهلوی موجود 
است و پیگیر پیدا کردن آن هستیم. حتی در کتاب 
خاطرات یکی از درباریان به این تلگراف بانوی اهوازی 
به شاه اشاره شده اســت.« بعد از فوت همسرش در 
سال 1352او ماند و 15بچه. البته بچه های بزرگ تر 
ازدواج کرده بودند اما باید حواسش به همه آنها می شد. 
مخصوصا سیدحسین که با سن کم اش، فعالیت های 
سیاسی اش شروع شده بود.  چندبار ساواک دستگیر و 
شکنجه اش کرد. شرط آزادی پسر آیت الله نامی شهر 
این بود که مادر بیاید و عذرخواهی کرده و تعهد بدهد. 
اما بی بی جان هیچ وقت این کار را نکرد. حسین آزاد 
شد اما در دوران دانشجویی و تحت تأثیر همنشینی 
در کلاس های درس آیت الله خامنه ای در مشــهد، 
روحیه انقلابی اش تقویت شده بود. به اهواز برگشت 
و فعالیت های براندازی رژیم پهلوی را جدی تر دنبال 
کرد. بی بی جان هم در جریان این فعالیت های سیاسی 
 سیدحسین و سیدکاظم بود و تشویق شان می کرد. تا 
اینکه انقلاب پیروز شد.« بی بی جان برای فعالیت های 
اجتماعی و انقلابی اش جان دیگری پیدا کرده بود. در 
نخستین قدم برای نخســین بار در کشور با گروهی 
600نفره از بانوان اهوازی برای ادای میثاق با امام)ره( 

به قم که محل اقامت نخست ایشان بود رفتند.

آغاز جنگ و حماسه دیگر 
جنگ تحمیلی از جنوب کشــور آغاز شد و از همان 
روزهای نخســت، اهواز دائماً مورد اصابت خمپاره و 
موشک قرار می گرفت. خیلی ها شهر را ترک کرده و 
اغلب محله های اهواز ویرانه ای بیش نبود. اما بی بی جان 
و فرزندانش با شجاعت و ایمان راسخ در اهواز ماندند و 
حماسه آفریدند.  سیدحمید می گوید: »سیدحسین 
اصرار به حفــظ نیروهای مردمی در اهواز داشــت و 
می گفت نباید شــهر را تخلیه و نظامی اعلام کنیم. 
یک بار در دزفول به طــور اتفاقی با حضرت آقا که آن 
زمان نماینده امام در جنگ بودند، دیدار کردند و همراه 
شدند. البته سیدحسین قبلا ایشان را در کلاس درس 

مشهد دیده بودند و حضرت آقا هم بعدا در مسیری که 
با هم بودند تا به اهواز بیایند او را به جا آوردند. در همین 
سفر کوتاه سیدحسین متوجه شــدند که حضرت 
آقا مشــکل ناراحتی معده دارند و غذاهای کنسروی 
اذیت شان می کند. وقتی به اهواز رسیدند موضوع را 
با بی بی جان در میان گذاشتند و از آن پس بی بی جان 
برای ایشان غذای خانگی تهیه کرده و یکی از پسرها به 
فرمانداری یا محل اقامت آقا می رساند.«  آن روزها هم 
خانه بی بی جان، دیگر یک خانه عادی نبود، تبدیل به 
مرکز پشتیبانی جنگ شده بود و کمک های مردمی به 
جبهه در خانه آنها ساماندهی می شد. در کنار همه اینها 
سیدحسین مسئولیت دیگری هم به دوش مادرش 
گذاشته بود تا خبر شــهادت را به خانواده های شهدا 
بدهد. بی بی جان خوب بلد بود در این وضعیت های 
بحرانی، حرف ها سنجیده زده و تصمیم های درست 
بگیرد. قرآنی به امانت به مادران شــهدا می داد و بعد 
می گرفت. با این کار به آنها دلداری می داد که فرزندان 

ما امانت خدا هستند...

داغی که هویزه در دل مادر نشاند
سیدحســین از اوایل جنگ در اهواز مســتقر بود و 
ســازماندهی بســیجیان اعزامی از سراسر کشور به 
جبهه های نبرد را به عهده داشــت. بعد از چند ماه از 
شروع جنگ با آنکه تنها 22سال داشت به او مسئولیت 
سپاه هویزه را دادند. هویزه، نقطه حساس مرزی بود. 
سیدحسین علاوه بر شناسایی مناطق عملیاتی، در 
این مدت سراغ عشــایر هویزه هم رفته بود. بعد برای 
پایان دادن به شــایعه همکاری عشایر عرب با صدام، 
هماهنگ کرد تا 600 نفر از آنهــا را به جماران ببرد. 
بی بی جان هم در این دیدار پسرش را همراهی می کرد. 
چند روز بعد در 16 دی ماه سیدحسین و دوستانش در 
محاصره نیروهای عراقی در هویزه مظلومانه به شهادت 
رسیدند. اما منطقه دست دشــمن افتاد و پیکر پاره 
پاره شان آنجا ماند. این داغ برای بی بی جان سخت و 
جگرسوز بود اما به قول خودش نباید تفنگ حسین 
زمین می ماند. صدیقه علم الهدی دخترش می گوید: 
»وقتی خبر شهادت حســین تأیید شد، همان شب 
آیت الله خامنه  ای، نماینده امام در امور جنگ با لباس 
نظامی به خانه ما آمدند. گویا در مسیر به ایشان گفته 
بودند که مادر سیدحسین علم الهدی با چه درایتی خبر 
شهادت پسران را به مادرشان می دهد. او هم متوسل به 
همین موضوع شد و وقتی به خانه رسید کتاب قرآنی را 
به بی بی هدیه داد. مادر سری تکان داد و یاد کاری که 
خودش برای آرامش مادرهای شهدا انجام می داد افتاد 

زنی که به شاه تلگراف زد که بود؟!
بتول جزایری علاوه بر حمایت در تاسیس رختشوی خانه اهواز، کاروان های حضرت زینب)س( را برای دلداری خانواده های شهدا راه اندازی کرد

یادی از مادر شهید سیدحسین علم الهدی به بهانه سالروز درگذشتش

یادی از شهید ابراهیم خسروآبادی که از قاریان برتر قرآنی بود
 رها کردن پزشکی 

به شوق دفاع از وطن
ابراهیم خسروآبادی، دانشجوی رشته پزشکی و از حافظان 
قرآن بود. او سال 1362درس و دانشگاه را رها کرد تا همراه 
با بســیجیان داوطلبانه به جبهه برود. چرا که معتقد بود 
جبهه دانشگاهی اســت که می تواند با کمک به مداوای 
مجروحان دین خود را برای دفاع از کشــورش ادا کند. 
کتاب »آیه های سرخ« به اهتمام رحیم قربانی تحقیق و 
پژوهشی است که به معرفی شهدای قرآنی پرداخته شده 
است. این کتاب کاری از ســوی مرکز مطالعات پژوهشی 
27بعثت و ســازمان قرآن و عترت بســیج سپاه محمد 
رسول الله)ص(است که در بخشی از آن به زندگی شهید 

ابراهیم خسروآبادی، یکی از قاریان قرآن پرداخته است.

متولد 7مهر 1343در روستای 
خسرو آباد سبزوار بود. 6ساله 
بود که خانــواده اش به تهران 
مهاجرت کردند. دوره ابتدایی 
و راهنمایی و بخشی از مقطع 
دبیرستان را در مدارس تهران 
تحصیل کرد. ابراهیم در مسجد 
امام حسین)ع( وحیدیه نارمک 
و مسجد امام حسن مجتبی)ع( در میدان امامت در جلسات 
قرآنی و مذهبی شرکت می کرد و به دلیل علاقه ای که به تلاوت 
قرآن داشت توانست پیشــرفت زیادی در قرائت و حفظ قرآن 
داشته باشــد. وقتی ابراهیم به عنوان نفر اول مسابقات قرائت 
قرآن مسجد امام حســن مجتبی)ع( معرفی شد، کتاب های 
استاد شــهید مرتضی مطهری را هدیه گرفت. خانواده شهید 
ابراهیم خسروآبادی، آن روز برق شادی و شعفی که اسماعیل 
هنگام دریافت جایزه داشت را به عنوان خاطره ای خوش هنوز 
به یاد دارند. خانواده خســروآبادی، ســال 1359برای آبادی 
زمین های کشاورزی شان به سرزمین پدری در اطراف سبزوار 
برگشتند و ابراهیم دو سال آخر دبیرستان را در مدرسه ابن یمین 
سبزوار پشت سر گذاشــت. او در کنار درس، همراه روحانی 
روستا، پیگیر برگزاری جلسات قرآن و دعای کمیل در شب های 
جمعه بود و همان سال ابراهیم توانســت، در مسابقات قرآن 

آستان قدس رضوی، رتبه چهارم قرائت قرآن را به دست آورد.

دانشجوی پزشکی سر از جبهه ها در آورد
 زمان دیپلم او مصــادف با انقلاب فرهنگی شــد و به همین 
دلیل وقفه ای در رفتن به دانشــگاه داشت. او سال 1360وارد 
دانشگاه تربیت معلم با گرایش دبیری ریاضی شد، اما در سال 
1361به دلیل علاقه به رشته پزشکی، با تغییر رشته تحصیلی 
دوباره در کنکور سراســری شــرکت کرد و در رشته پزشکی 
دانشگاه تبریز پذیرفته شد. او که در کنار تحصیل در دانشگاه 
به حفظ قرآن هم پرداخته بود توانست نیمی از قرآن مجید را 
حفظ کند. همزمان با اعزام داوطلبانه جوانان به جبهه، تصمیم 
گرفت نقش خود را در حفظ مرز و بوم و دفاع از کشورش ایفا 
کند. در شهریور ســال 1362مصادف با عید غدیرخم همراه 
با بسیجیان مســجد ابوالفضل)ع( منطقه افســریه تهران در 
لشکر محمد رسول الله)ص( ثبت نام کرد و بعد از یک ماه دوره 
آموزشــی به عنوان امدادگر به جبهه اعزام و در بهداری لشکر 

27محمد رسول الله)ص( مشغول خدمت شد.
ابراهیم خسروآبادی به عنوان امدادگر گردان مالک اشتر خدمت 
کرده و در داروخانه لشکر فعالیت داشت. تسلط او به زبان عربی 
موجب شــد تا در مقدمات عملیات به عنوان نیروی شناسایی 
در خط مقدم همکاری کنــد. او در کنار فعالیت های رزمی، از 
برنامه های قرآنی نیز غافل نبود و در مســابقات حفظ و قرائت 
قرآن مجید که در لشکر محمد رسول الله)ص( برگزار شده بود، 
شرکت کرد و رتبه اول را به دست آورد. همچنین با شرکت در 

مسابقه حفظ خطبه متقین از نهج البلاغه، در لشکر اول شد.

شهادت و بازگشت بعد از 10سال 
ابراهیم در عملیات والفجر 4 در آبان ماه سال 1363 در ارتفاعات 
پنجوین عراق مفقود الاثر شــد و پیکرش 9 سال بعد در تاریخ 
28 مهرماه 1372 به میهن بازگشت و در بهشت زهرا)س( آرام 
گرفت. به گفته همرزمانش او بعد از اتمام مرحله اول عملیات 
والفجر4، 48ساعت مفقود شد و سپس همراه 18نفر مجروح 
به منطقه خودی بازگشت. در ادامه عملیات، نبرد سختی در 
ارتفاعات کانی مانگا و قله 1904در گرفت. ابراهیم برای کمک به 
مجروحان به خط مقدم رفته بود و دیگر از آنجا بازنگشت. آنجا 
به دست نیروهای گارد ریاست جمهوری دشمن افتاد و آنها به 

مجروحان تیر خلاص می زدند.

جبهه دانشگاهی خودسازی است
ابراهیم خســروآبادی در وصیت نامه اش با تأکید بر ضرورت 
حضور در جبهه نوشته بود: »این در ذهن تان باشد این جبهه 
نیست که به شــما احتیاج دارد بلکه این شما هستید که به 
جبهه نیاز دارید. اکنون جبهه دانشگاهی جهت خودسازی 
اســت و جایی برای آزمودن خود. اگر توفیق شهادت نصیبم 
شــد، لباس نظامی مرا که داخل ساکم است به کسی بدهید 

که به جبهه بیاید.«

در بخشی دیگر از وصیت نامه شهید آمده:
»شما را وصیت می کنم به اینکه رهرو راه امام باشید و مطیع 
محض اوامر ایشان برای همیشــه بمانید. او نایب برحق امام 
زمان)عج( است و مخالفت با او مخالفت با اسلام است. خانواده 
عزیزم شعائر اســلامی یادتان نرود. مادر و خواهرانم حجاب 
اسلامی یادتان نرود. شــما باید زینب وار از سنگر حجاب بر 
خصم درون بتازید و نشان دهید که زنان مسلمان کم از مردان 
ندارند. فریاد گر خون شهدا باشــید، تهی دستان را فراموش 

نکنید، انفاق کنید و خمس و زکات یادتان نرود.«

راه اندازی سامانه تلفنی جامع 
موزه های دفاع مقدس

شــماره چهار رقمی »1578« بــا هدف ترویج 
فرهنگ دفاع و حماسه و تسهیل برقراری ارتباط 
عموم مردم با مجموعــه موزه های دفاع مقدس 
سراســر کشــور راه اندازی شــد. سیدمسعود 
حســینی، مدیر شبکه و زیرســاخت موزه ملی 
انقلاب اســلامی و دفاع مقدس با بیان این خبر 
افزود: »از این پس شــهروندان اســتان تهران 
می توانند با شماره چهار رقمی 1578با مجموعه 
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ارتباط 
برقرار کنند. « شماره پیشین ارتباطی با مجموعه 
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس کماکان 
فعال است و شــهروندان می توانند از هر دو خط 
1578 و 88657026 با ایــن مجموعه ارتباط 

برقرار کنند.

تدوین کتاب والدین شهدا 
تاریخ شــفاهی به روایت والدین شهدای استان 
کرمانشاه با هدف زنده نگاه داشتن یاد و خاطره 
شهدا، تهیه و تدوین می شود. جعفر زارعی رئیس 
اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان کرمانشــاه، با بیان اینکه 483 
مورد تاریخ شفاهی والدین شــهدای استان در 
دست تهیه و تدوین است گفت: »50مورد تاریخ 
شفاهی با عنوان قرارگاه عاشقی از صدا و سیماي 

کرمانشاه در حال پخش است.«

 »تو شهید نمی شوی« 
به چاپ بیست و هفتم رسید

 کتاب »تو شهید نمی شوی« شامل 
روایت هایی از زندگی شهید مدافع 
حرم محمودرضا بیضایی توســط 
انتشــارات راه یار به چاپ بیست و 
هفتم رســید. این کتــاب به قلم 
احمدرضا بیضایی برادر شــهید از 
فراز و فرودهای یک زندگی با برکت، 
کودکی و نوجوانی، مسجد و مدرسه 
تا دانشگاه و پادگان، تبریز تا تهران و 

از تهران تا شام است. محمودرضا با زبان عربی و لهجه های 
عراقی و ســوری آشنایی داشــت و با آغاز جنگ در سوریه 
از ســال 1390 برای یاری جبهه مقاومت و دفاع از حریم 
آل الله)ع( عازم سوریه شــد. او در آخرین اعزامش که دی 
1392 بود، به یکی از یاران نزدیکش گفته بود این سفرش 
بی بازگشت اســت. ســرانجام در 29 دی 1392 همزمان 
با ســالروز میلاد پیامبر اعظم)ص( و امام جعفرصادق)ع( 
در منطقه »قاسمیه« دمشــق در مقابله با تروریست های 

تکفیری به شهادت می رسد.
در برش هایی از کتــاب می خوانیــم: آن روز که با 
بچه های بسیج محل شــان رفتیم پادگان، اسلحه »ام 16« 
و »کلاشینکف« را تدریس کرد. بعد از کلاس از من پرسید: 
»تدریســم چطور بود؟« گفتم: »خیلی تپــق زدی. روان 

صحبت نمی کنی.«
گفت: »باورت می شــود من تا حالا فارسی تدریس نکرده 
بودم؟ فارســی این چیزهایی که همیشه به عربی می گویم 
پیــدا نمی کردم بگویــم.« گفتم: »مگر بــه عربی تدریس 
می کنی؟« گفت: »حاج قاســم گفته هر کــس مترجم با 

خودش می برد سر کلاس، اصلًا کلاس نرود.«

نقل قول خبر

خبر

 خبر

آزاده سلطاني؛ روزنامه نگاریاد

و آرام گرفت.« حالا نوبت خود بی بی جان بود تا ثابت 
کند برای دادن امانتی  اش کمر خم نمی کند. در چند 
سال ابتدای جنگ همسر بسیاری از شخصیت ها و زنان 
نماینده مجلس شورای اسلامی برای خدمت به جبهه 
اهواز می آمدند درحالی که شــهر کاملًا جنگی بود و 
محل استقرارشان منزل بی بی جان بود. در نهایت سال 
61 بعد از عملیات بیت المقدس که هویزه دست نیروی 
خودی افتاد و پیکر حسین را از روی قرآنی که به همراه 
داشت شناسایی و زیر آتش باران دشمن، طی مراسم 

باشکوهی تشییع شد.

راه اندازی کاروان های حضرت زینب)س(
بی بی جان خــودش می گفــت: »بعد از شــهادت 
سیدحســین، انگار روح تازه ای در من دمیده شد.« 
بعد از شهادت پسرش دست به اقدام جالبی زد و یک 
گروه برای تسلی خانواده شهدا به نام کاروان حضرت 
زینب)س( تشکیل داد. قرار اینطور بود که راس ساعت 
3خانه بی بی جان جمع می شدند و بعد از همانجا راهی 
خانه های شهدا می شــدند. هر چند روز یکبار، خبر 
شــهادت یک رزمنده داده می شد. بی بی جان همراه 
حدود 40تا 50نفر از خانم های اهوازی در آن شرایط 
سخت موشــک باران، از این خانه شهید به آن خانه 
شهید می رفتند. بی بی جان حواسش به روستاها هم 
بود و جوری برنامه ریزی کرده بــود که خانواده های 
محروم را از قلم نیندازد. ســیده زهــره دختر دیگر 
بی بی جان به فعالیت های این کاروان اشــاره کرده و 
می گوید: »روز شنبه دیدار خانواده شهدای شهر، روز 
یکشنبه دیدار خانواده شهدای شهرستان ها و روستاها، 
روز دوشــنبه دیدار مجروحان در بیمارستان ها، روز 
سه شــنبه دیدار با خانواده مجروحان در منزل، روز 
چهارشــنبه دیدار و کمک به خانواده های نیازمند، 
روز پنجشــنبه دیدار با رزمندگان بــود. روز جمعه 
دیدار با خانواده اســرا و مفقودان، برنامه این کاروان 
بود. کاروان به دیدار هر جانباز و خانواده شهیدی که 
می رفت به صورت دسته جمعی سرودی را می خواند. 
بی بی جان به واســطه حاج صادق آهنگران از آقای 
معلمی خواسته بود تا برای کاروان حضرت زینب)س( 
شعری بگوید. تفقد و دلجویی از پزشکان و پرستاران 
آنقدر به دل این کادر پزشکی نشسته بود که با وجود 
حجم زیاد کار از اعضای کاروان می خواستند تا تند به 
تند به آنها سر بزنند. بی بی جان برای با حجاب کردن 
کادر پزشکی در آن سال های نخست جنگ با زبان نرم 
و صمیمی اقدامات مؤثری انجام داد. حتی در اقدامی 

جالب پزشکان و پرستاران را به دیدار امام)ره( برد.«

از حضور در چایخانه تا خط مقدم 
 در مسیر رفت وآمد به خانه شهدا همیشه موضوعی 
ذهن بی بی جــان را آزار می داد. آن هم ســوزاندن 
لباس های خونین رزمنده ها در گوشه اي   از شهر بود. 
به پیشنهاد بی بی جان و چند بانوی فعال اهوازی دیگر 
لباس ها سوزانده نشد. اول آنها را کنار رود می شستند 
اما با پادرمیانی بی بی جان، رئیس چایخانه سنتی اهواز، 
کلید آنجا را داد تا برای شست و شو لباس رزمنده ها 
اســتفاده شــود. اوایل بی بی جان همپای خانم های 
اهوازی و اعزامی از شــهرها در چایخانه کار می کرد 
اما مســئولیت کاروان حضرت زینب)س( سنگین 
بود و بی بی جان دیگر نمی توانســت تمــام وقت در 
چایخانه بماند. مدیریت این مرکز را به خانم فاطمه 
موحدی مهر دادند. بی بی جان هم در مجالس کاروان 
و رفت وآمد به خانه های شــهدا، برای چایخانه نیرو 
جذب می کرد. ناگفته نماند بی بی جان همراه چند تن 
از بانوان شجاع اهوازی در اوج حملات و بمباران های 
وحشیانه بعثی ها از خطوط مقدم جبهه، دیدار کرده 
و هدیه ها و کمک های مردمی را خودش به دســت 
رزمنده ها می رساند. فرصتی اگر پیش می آمد برای 
آنها صحبت می کــرد. صحبت هایش عجیب به دل 
رزمنده ها می نشست و حس می کردند مادرشان آمده.

تاریخ دفاع مقدس، زنان قهرمان و تأثیرگذار کم ندارد؛ کسانی که همپای مردان خانه، برای دفاع از این مرز و بوم 

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

ایستادند و حماسه آفریدند. یکی از این بانوان، شیرزن اهوازی، »سید بتول جزایری« است؛ کسی که نه فقط 
به واسطه داشتن پسري به نام شهید »سیدحسین علم الهدی«، فرمانده سپاه هویزه، شناخته شده بود که خود 
گنجینه ای بود برای این وطن. فعالیت های انقلابی اش به سال های دور برمی گردد. وقتی عروس خانه آیت الله سیدمرتضی علم الهدی شد در سال 1343در حمایت از 
آیت الله خمینی، کاری کرد کارستان. شــجاعانه با کمک چند نفر از خانم های اهوازی تلگراف زد به شاه. تازه این شروع ماجرا بود؛ در آن خفقان سیاسی میزبان 
مهمان های سیاسی همسرش از شهرهای دور و نزدیک بود. وقتی هم پســرهای خانه در فعالیت های سیاسی شرکت کرده و توسط ساواک دستگیر می شدند، 
حمایت شان می کرد تا اینکه انقلاب پیروز شد. حالا دیگر محدودیتی نداشت و چندین نوبت خانم های اهوازی و مادران شهدا را به دیدار امام)ره( ابتدا در قم و بعد به 
جماران می برد. بعد از شهادت مظلومانه پسرش در هویزه، برای مبارزه با ظلم، جان دوباره ای گرفت. از تاسیس چایخانه برای شست وشوی لباس رزمنده ها گرفته تا 
راه اندازی کاروانی برای دلداری و دعوت به صبر خانواده های شهدا از مهم ترین اقدامات این مادر است. اما رنج هایی که می کشید و دردهایی که پنهان می کرد یک روز 

پاییزی، برای همیشه قلبش را از کار کردن انداخت. سالروز رحلت این مادر فداکار بهانه ای شد تا مروری بر زندگی او در گفت وگو با فرزندانش داشته باشیم.

وقتی که پرکشید

مکث
 بعد از آنکه در اهواز این کاروان تاسیس شد و مورد استقبال قرار گرفت از سوی مسئولان وقت 
درخواست شد تا این کانون را در شهرهای دیگر ازجمله تهران هم تاسیس کنند. این موضوع 
همزمان شد با روزهایی که بی بی جان برای مداوای بیماری قلبی خود به تهران می آمدند. به این 
ترتیب این رسم خوشایند که روحیه بسیاری به خانواده شهدا می داد به پایتخت هم سرایت کرد. 
این کاروان که در اصل کارش سرکشی به خانواده شهدا و اسرا و مفقودان و مجروحان و همچنین 
فراهم کردن تدارکات جبهه بود، در تهران هم با کسب اجازه از سرپرستی بنیاد شهید، در 10ناحیه 
تشکیل داده شد. اما زمانه خیلی به این مادر فرصت نداد و در یکی از آخرین روزهای مهرماه سال 
1367وقتی بی بی جان از مراسمی به خانه آمد قلبش برای همیشه ایستاد و مهمان همسر عالم و 
پسر شهیدش در عالمی دیگر شد. سیدمحمد می گوید: »مراسم تشییع مادرم در آن سال خیلی 
باشکوه برگزار شد و بسیاری از مسئولان برای مادرم پیام تسلیت فرستادند. از مقام معظم رهبری 
و همسر ایشان گرفته تا مرحوم خانم دباغ و آیت الله جزایری و همسر شهیدان مطهری و بهشتی و 

رجایی و... .« بنا به وصیت این مادر 59ساله، پیکر او در کنار شهدای هویزه آرام گرفت.


